
مینور

کارنامه یک مدیر
شرق: ســیدعباس ســجادی متولد 

۱۳۴۹/۳/۵
مؤســس و دبیــر انجمن شــعر  �

امروز کرج (دهه ۷۰). 
از بنیان گــذاران کانون های ادبی  �

فرهنگ ســراهای تهــران (قبــل از 
هنری  فرهنگی-  ســازمان  تأسیس 

شهرداری تهران ۱۳۷٤). 
مجــری، نویســنده، پژوهشــگر،  �

مستندســاز و تهیه کننده برنامه های 
ادبی و هنری صداوســیما از ســال 

۱۳۷٤ تاکنون. 
 عضو شــورای شــعر ســازمان  �

صداوسیما. 
 گذراندن دوره ردیف های آوازی  �

موســیقی ایران (در محضر اســتاد 
علی جهاندار) 

گذراندن دوره ساخت ساز سه تار  �
۱۳۷۹ (در محضــر اســتاد بیــاض 

امیرعطایی). 
کانــون  � هیأت مدیــره  عضــو 

سازندگان ساز خانه موسیقی ایران. 
انجمــن  � مدیــر  و  بنیان گــذار 

ترانه سرایان ایران ۱۳۸۰. 
جشــن های  � دبیــر  و  طــراح 

و  آســمانی  ترانه هــای  بــزرگ 
سلســله برنامه های آوای دوست و 

نقد نغمه. 
مدیرعامل مؤسســه نغمه شهر  �

وابسته به سازمان فرهنگی -هنری 
شــهرداری تهــران از آذرماه ســال 

۱۳۸٤
مشــاور معاون هنری ســازمان  �

فرهنگی -هنری شهرداری تهران. 
مدیــر امور موســیقی ســازمان  �

فرهنگی- هنری شهرداری تهران از 
فروردین ۱۳۸٥. 

ســرودن حدود  صد قطعه ترانه  �
برای آلبوم های مختلف موسیقی و 
تیتراژ برخی از سریال ها و مسابقات 

تلویزیونی. 
 انتشار اشــعار در دو مجموعه  �

شــعر «در ســایه غزل» انتشــارات 
ســردم  ســکوت  «در  و  فرادیــد 

می شود» انتشارات آذرکهن. 
اشــعار  � مجموعــه  گــردآوری 

انتشارات  «سه شــنبه های نیاوران»، 
نیماژ. 

نخســتین  � ترانــه  بخــش  داور 
جشــنواره بین المللی شعر فجر در 

سال ۱۳۸٥. 
دبیــر گــروه موســیقی انجمن  �

دوستی ایران و تاجیکستان. 
انجمــن  � هیأت مدیــره  عضــو 

دوستی ایران و چین. 
عضو شورای شعر و ترانه وزارت  �

فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
دریافــت ســرو زریــن بهتریــن  �

مجری برنامه های فرهنگی- هنری 
بین المللی  جشــنواره  ســومین  در 

جام جم، دی ماه سال ۱۳۹۲
طراح، مجری و کارشناس برنامه  �

موسیقایی تلویزیونی «دستان». 
مشاور هنری معاون امور هنری  �

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
مدیرعامــل بنیــاد آفرینش های  �

هنری نیاوران. 
- رئیس فرهنگ سرای نیاوران از  �

سال ۱۳۹۲. 
دفتر  � از  لــوح ســپاس  دارنــده 

ســازمان ملــل بــه پــاس تــلاش 
«هنــر  نمایشــگاه  برگــزاری  در 
ایران در ســال  انسان دوســتی» در 

۲۰۱٤ میلادی. 
هنری  � درجــه دو  نشــان  دارنده 

(معادل کارشناسی ارشد) در رشته 
شعر از شورای ارزشیابی هنرمندان، 
نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی. 
علمی  � بنیاد  هیأت مدیــره  عضو 

- فرهنگــی تعزیــه و همایش های 
آیینی. 

عضو هیــأت انتخــاب و داوری  �
موسیقی  جشــنواره  ســی ویکمین 

فجر. 
سیاســت گذاری  � شــورای  عضو 

نخســتین جشنواره موســیقی سبز 
(محیط  زیست). 

ماژور

برای سیدعباس سجادی و تعلقات مدیریتی او  در  عرصه هنر
مدیری که می تواند گفتمان ساز شود

مدیریت هنری در ایران شــاخه ای نوپاســت و بیش از آنکه مبتنی 
بر راهبردی علمی باشــد، بر دیدگاهی تجربی بنا شــده است. پیش از 
انقلاب تجربه هایی در عرصه مدیریت هنری شکل گرفت که متأسفانه 
به دلیل موج مهاجرت ابتدای انقلاب و ســوختن خشــک و  تر با هم، 
عمــده آن تجربیات به مدیــران هنری بعد از انقــلاب انتقال نیافت و 
نتیجه آن شد که دوباره همه تلاش کنند چرخ را از نو بسازند و اختراع 

کنند. 
در میان مدیــران هنری قبل از انقلاب کــه یادگارهای مفیدی را از 
خود بر جای گذاشــتند، می توان به زنده یادان علینقی وزیری، روح االله 
خالقی، پیرنیا، صفوت و اســتادان هوشنگ ابتهاج و حسین دهلوی و... 

اشاره کرد. 
مهم ترین ویژگی مدیران یادشده،  گفتمان سازی در حوزه و موضوعی 
بود که آنها در آن به خدمت مشغول بودند. به تعبیر دقیق تر هر کدام 
از ایــن بــزرگان توانســتند در موضوعی که کار می کردنــد خط فکری 
خاصی بنا بگذارند که خود بعدها تبدیل به یک گفتمان در آن حوزه و 
موضوع شد. معنای گفتمان هم مشخص و روشن است. اینکه در دوره 
خود بر آن هنر یا فرهنگ یا فکر یا حوزه فکری چنان اثری می گذارد که 
پیروان خاصی پیدا می کند و همه از آن سخن می گویند و گروهی دیگر 

از آن تبعیت می کنند و مانند موج بسیاری را درمی نوردد. 
بعــد از انقلاب نیــز با وجود برخــی تجربه های شکســت خورده، 
به خصوص در عرصه ســینما، مدیریتی شــکل گرفت که از دل آن یک 
گفتمــان مدیریتی برآمد. همچنــان که در حوزه هنــری نیز (در دوره 
حجت الاسلام محمد علي زم) فضا به گونه ای مدیریت شد که گروهی 
از شاخص ترین هنرمندان در حوزه های مختلف توانستند خود را در آن 

فضا تعریف کنند و به کار بپردازند. 
مهم ترین خصوصیت این افراد این بود که ویژگی های شــخصیتی 
آنها بر جایگاهی که به عنوان مدیر انتخاب کرده بودند یا منتصب شده 
بودند، برتری داشت، همین ویژگی به آنها تشخصی می بخشید که زیر 

بار هرگونه دستور و حکمی نروند. 
به باور من ســیدعباس سجادی از آن دســته مدیرانی است که در 
صورت ثبات مدیریتی می تواند گفتمان ســاز باشد. تلاش هایی کرد که 
بتواند خــط فکری خاصی را در برخی حوزه ها بنا نهد. حمایت های او 
از برخی پروژه های جدی در حوزه هنر در زمانی که مدیریت موســیقی 
ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران را داشــت، از جمله این 
اقدامات بود. هنوز یادمان نرفته اســت دوره ای را که مدیران به سمت 
برنامه های جدول پرکن و زودبازده می رفتند و او بخشی مهم از بودجه 
زیر نظر خود را به ضبط و ثبت ردیف اســتاد حســن کسایی اختصاص 
داد. خود برایم می گفت که وقتی نزد اســتاد کســایی رسید، گفت: هر 
مبلغی که شــما بفرمایید! بدون هیچ گونه فشار یا اعتذاری در پرداخت 
حق الزحمه این کار به یادماندنی. نتیجه آن شد که یکی از گنجینه های 
موسیقی اصیل ایرانی اکنون به یادگار مانده است. یا حمایت او از طرح 
پژوهشــی موسیقی تهران که دوست و پژوهشــگر دقیق النظر (فریبرز 
رســتمی) قرارداد انجام آن را بســته و طرح بزرگــی بود که نمی دانم 
چه سرانجامی یافت. یا مجموعه نشست های «نقد نغمه» که نگارنده 
طرح آن را به ایشان داد و با حمایت معنوی و فکری و نیز مادی ایشان 
به بار نشست و نزدیک به ۲۶ برنامه  آن با وجود تمام مضایق اجرا شد؛ 
یا مجموعه برنامه هایی که تحت عنوان «آوای دوســت» به نکوداشت 
بزرگان موســیقی اختصاص یافته بود که خود بسی جریان ساز شد. اما 
همه این مــوارد به دلیل آنکه در میانه  کار به دولت آقای احمدی نژاد 
و نیز ســیطره برنامه های تبلیغاتی و دهان پرکن و تنگناها در شهرداری 
و تغییرات مدیریت فرهنگی در شــهرداری تهران انجامید، عملا عقیم 

ماند و او نتوانست آنچه را در ذهن داشت، پیاده کند. 
نوشــتم که ســیدعباس ســجادی به طور جدی هنوز گفتمان ساز 
نشده اســت، اما بارقه هایی از این گفتمان سازی را او در فرهنگ سرای 
نیاوران بروز و ظهور داده است. در او ظرفیت هایی هست که اگر اندکی 
روی آنها تعمق کند و زمان و حمایت های لازم را داشــته باشد و خود 
بخواهد این مســیر را عمیق تر شخم بزند، به مدیری تبدیل خواهد شد 
که بتواند در حوزه هایی از هنر، به خصوص موسیقی گفتمان ساز شود. 
او شــبکه ارتباطی بسیار گسترده ای با هنرمندان در شاخه های مختلف 
از یک سو و مدیران میانی و تصمیم گیر و تصمیم ساز در وزارتخانه های 
مختلف از دیگر سو دارد. چهره ای رسانه ای و شناخته شده است. شاعر 
و ترانه سراست و ردیف آوازی را درک و دریافت کرده و بنا بر این درکی 
چندوجهــی از هنر دارد و صاحب تشــخیص هنر خوب و جدی از هنر 
باری به هر جهت و مبتذل اســت. از همه مهم تر شخصیت محکمی 
هم دارد و این انسجام شخصیتی هم به او جایگاهی بخشیده است که 
بتواند جســارت انجام برخی کارها را داشته باشد و از آن مهم تر قدرت 
نه گفتن را هم به خود بدهد مثل نپذیرفتن ســکان دفتر موسیقی و... . 
نگاهــی به کارنامه زمانی نه چندان بلند او در فرهنگ ســرای نیاوران و 
حجم این برنامه ها و کیفیت و تنوع آنها نشــان می دهد که او درصدد 
اســت این نهاد را به یک زیســت بوم فرهنگی تأثیرگذار در شاخه های 

هنری مختلف تبدیل کند. 
شاید اگر این حجم از برنامه ها در سال های قبل از انفجار اطلاعات 
و هجــوم شــبکه های اجتماعی انجام می شــد، قطعا ســر و صدای 
بســیاری به پا می کرد و آقای سجادی نیز به سلک مدیران گفتمان ساز 
می پیوســت،  اما یا از نابختیاری اوســت یا از تنوع شــگفت انگیز هنر و 
وســعت و گستردگی هنرمندان یا کم انگاشــت و نبود سرمایه گذاری و 
بهره گیری درست و کارشناســانه و مترقی از فضای مجازی یا پرهیز او 
از غوغاها و هیاهوها که ســبب شده است هنوز در تردید و تردد به سر 

بریم که از او به عنوان مدیری گفتمان ساز یاد کنیم. 
ثبــات مدیریتی و علاقه مندی و اســتمراری کــه او در کارش دارد، 
می توانــد در آینده ای نه چندان دور این گــزاره را از وضعیتی بالقوه به 

موقعیتی بالفعل بدل کند. 
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خاســتگاهش خانواده ریشــه داری اســت از یکی از زیباتریــن مناطق ایران، 
خلخال، با ســابقه در فرهنگ و هنر و بعد، در رشــته حقــوق درس خواند و در 
کنار آن، علاوه بر شــاعری و آموختن آواز و مطرح شــدن به عنوان کارشــناس و 
مجری برنامه های تلویزیون، کم کم به عنوان مدیر مطرح شد. دوران مدیریتش در 
مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران، قطعا درخشان ترین 
دوره این نهاد اســت. سجادی، علاوه بر اقداماتی از قبیل همت در ضبط و انتشار 
ردیف موســیقی بانی استاد حسن کسایی و مجموعه «پرده عشاق» که گردآوری 
اصیل ترین نوحه ها و نغمات عاشورایی تهران قدیم بود، بزرگداشت هایی را برای 
استادان بزرگی مانند فرامرز پایور، جلیل شهناز، معینی کرمانشاهی، همایون خرم، 
بیژن ترقی، پرویز مشــکاتیان و... در زمان حیاتشان برگزار کرد که هنرمندان بسیار 
از آن اســتقبال کردند و بعد، حمایت هایــش در هماهنگی بیمه و هزینه درمان 
بســیاری از بزرگان هم مزید بر علت شد که طرف اعتماد و توجه هنرمندان شود. 
بعدها طراحی، اجرا و کارشناســی هایش در برنامه موســیقایی «دســتان» که با 
حضور اغلب بزرگان موسیقی در این برنامه همراه بود، جایگاهش را در نزد اهالی 
هنر و به ویژه اهالی و علاقه مندان موســیقی مستحکم تر کرد. سجادی در دولت 
جدید با عنوان مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران مشــغول به کار شد و 
تنها فرهنگ ســرای وزارت ارشاد را به کلی متحول کرد و با توجه به فعالیت های 
انسان دوســتانه اش، ســپاس نامه دفتر ســازمان ملل در ایران را دریافت کرد. او 
ازجمله مدیرانی اســت که بدون دخالت دادن خط و ربط های سیاسی، در دولت 
قبل و این دولت، به کار مدیریتی اش متمرکز بود؛ هرچند ماجرای اســتقبالش از 
اســتاد شجریان و اصغر فرهادی با جنجال هایی همراه بود و باعث توقف برنامه 
دستان و ممنوع التصویری او شــد. گفت وگوی ما با این چهره رسانه ای و موفق، 
همه این موضوعات را شامل شده است و به این نکته مهم توجه شده است که 
چگونه می توان بدون دخالت موضوعات سیاسی و جناحی، امور مدیریتی حوزه 

هنر را صنفی و هنری حل وفصل کرد. 
 آقای ســجادی، شما شاعر هســتید، موســیقی و آواز کار کردید و صدای  �

خوبی هم دارید اما به سمت مدیریت هنری و گویندگی و اجرا رفتید! خودتان 
مدیریت را انتخاب کردید یا مدیریت شما را؟ 

اینها خاســتگاه خانوادگی دارد. پــدر من مردی باتدبیــر و مدیری باتجربه و 
درضمن بزرگ خانواده و بزرگ ایل بود. خانواده ما پیشــینه ای این گونه دارد و ما 
در محیطی رشــد کردیم که به ســمت این چیزها کشیده شدیم. این گونه شد که 
شمّ مدیریت به ما ارث رســید و در وجود ما بود. معتقدم مدیریت باید در وجود 
آدم باشد و صرفا آموختنی نیست. از طرف دیگر، بحث فرهنگ و هنر در خانواده 
مــا جدی بود؛ چون من در خانواده ای رشــد کردم که پشت اندرپشــت تا پدر من 
روحانی بودند و پدرم چون پدرشــان فوت می کنــد دیگر نمی توانند دنبال درس 
حوزوی بروند و قاعدتا مسیرشان عوض می شود. شرایط هم به گونه ای شد که در 
مجامعی که ما بودیم مثلا از دوره سربازی اگر بگویم، وقتی به سربازی رفتم، ارشد 
گردان شدم. حس مدیریت همیشه در وجود من بود یعنی خودم این را احساس 
می کردم تا بعدها که درواقع وارد جریان های هنری شدیم و با شعر شروع کردیم، 
بلافاصله بعد از مدتی کوتاه گرداننده جلســات شعر شدم. از کرج شروع کردیم؛ 
دهه ۶۰ انجمن ادبی فرخی یزدی. بعد خود ما جوان ها پوســت انداختیم و آنجا 
دومین جلســه شعر کرج را به نام انجمن ادبی شعر امروز کرج که کمی به روزتر 
بود، راه انداختیم. بعد از خدمت وارد دانشگاه و پس از آن به عنوان عضو شورای 
شعر جذب تلویزیون شدم و سپس به عنوان کارشناس -مجری برنامه های هنری 
و ادبی و در ادامه به عنوان مدیر موســیقی ســازمان فرهنگی - هنری شهرداری 
تهران و مدیرعامل «مؤسسه نغمه شهر» مشغول خدمت شدم، تا امروز که توفیق 
دارم در فرهنگ سرای نیاوران خدمت شما باشم؛ هم با عنوان مشاور هنری معاون 

امور هنری وزیر محترم ارشاد و هم مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران. 
 شما سلسله مراتب کاری را پله پله طی کردید. یعنی شاعر بودید و دست کم  �

در موسیقی و حوزه های دیگر هم کلاس رفتید و با شناخت کامل وارد این حوزه 
شدید. فکر می کنید زمینه هر مدیریتی باید این طور باشد؟ 

مدیریت به اعتقاد من اســتعداد و تا حدودی مهارت است، ولی اگر بخواهید 
مدیر موفقی در یک حوزه تخصصی باشید، باید در آن حوزه تخصص یا دست کم 
شــناختی دقیق کســب کنید. تصور می کنــم توفیق اندکی که مــن در برخی از 
دوره های کاری خودم داشــتم به واســطه مهارت مدیریتی است که سعی کردم 
از کودکــی یاد بگیــرم و بعد هم، شــرایطی پیش آمد که به خاطــر علاقه ام به 
ســمت شعر و موسیقی رفتم. فکر می کنم کســی که در حوزه شعر کار می کند، 
زمینه های فرهنگی- هنری در سرشتش هســت. ادبیات بستر اصلی حوزه های 
فرهنگی ماســت. من در موســیقی علاوه بر شــعر، ترانه ســرایی را هم تجربه 
کرده ام. برای نخســتین بار انجمن ترانه ســرایان ایران را در دهه ۸۰ با تعدادی از 
دوستان ترانه ســرایم تأســیس کردم. زنده یادان بیژن ترقی، اسماعیل نواب صفا، 
معینی کرمانشاهی و بزرگان ترانه و موســیقی بابت این کار به من تبریک گفتند. 
به دلیل ارتباطی که با آنها داشــتم، گفتند آرزوی ما بود که چنین اتفاقی بیفتد که 
تا امروز نیفتاده بود، یعنی بسیار تلاش کردیم و نشد. بعد در حوزه آواز هم صدا، 

به ما ارث رسیده بود، چون پدر، عمو و پدربزرگ ما خوش صدا بودند، سعی کردم 
این سلســله را حفظ کنم. پس از آن در کلاس های اســتاد علی جهاندار شرکت 
کردم و بعدها برای دوره صدا ســازی جلســاتی را با جناب حمیدرضا نوربخش 
گذراندم. به خاطر لطفی که اســتاد محمدرضا شــجریان به بنده داشتند، از من 
خواســتند در کلاس های تکمیلی ایشان که در فرهنگستان هنر برقرار بود شرکت 
کنم. برای من کارتی صادر کرده بودند که سر کلاس هایشان حضور داشته باشم. 
از کودکی علاقه زیادی به ســاختن اشکال و آفرینش داشــتم؛ از جمله نجاری. 
مدتی به کلاس های ساز ســازی جناب استاد بیاض امیرعطایی رفتم و نزد ایشان 
مدتی به ساخت سه تار تَرکه ای مشــغول شدم. من عضو کانون سازسازان خانه 
موســیقی هســتم. مدتی هم عضو هیأت مدیره کانون بودم که به خاطر کارهای 
اجرائی نمی توانســتم در آنجا وقت بگذارم و درنتیجه استعفا دادم. درصدد این 
بودم که کانون ترانه ســرایان ایران را در خانه موســیقی راه بیندازم، ولی به دلیل 
مشغله کاری و دغدغه های حاشیه ای که برخی دوستان ترانه سرا داشتند، قدری 

از این ماجراها فاصله گرفتم. 
 هیچ وقت افسوس نخوردید که چرا بیشتر سمت مدیریت رفتید و از کارهای  �

هنری خودتان فاصله گرفتید؟ 
به قول استادم جناب آقای بهمنی؛ وقتی گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، 
شــعرهایم را مرور می کنم و حســرت ایــن را می خورم که خیلی از شــعرهایم 
نیمه تمام مانده اند. شاید حدود چهار، پنج دفتر شعر ناتمام دارم؛ یعنی غزل هایی 
که بیت اول و دومشــان را ســروده ام و فرصت نمی کنم آنهــا را تمام کنم و این 
حسرت همیشه بر دل من مانده. ولی از طرف دیگر، احساس می کنم کارهایی که 
در حوزه هنر کردم هم تولیدات خوبی بوده اســت. من آدم تولیدمحوری هستم 
یعنی هر جا که بودم سعی کردم کار تولیدی کنم. در هشت سالی که در سازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری تهران بودم، خوشبختانه کارنامه ای را آنجا رقم زدیم 
که هنوز هم مدیرانشــان بــه آن می بالند. یکی از آنها تولیــد آلبوم فاخر «ردیف 
موســیقی ایرانی با نی زنده یاد استاد حسن کســایی» بود یا آلبوم «پرده عشاق» 
شــامل مداحی های صد سال گذشته تهران. اینها کارهای کم نظیر یا بی نظیر بود. 
یا بزرگداشــت هایی که برای بزرگان موســیقی در زمان حیاتشان گرفتیم با عنوان 

«آوای دوست» یا سلسله برنامه های «نقد نغمه» و... .
 شما وقتی مدیر موسیقی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران بودید،  �

برنامه ها و بزرگداشت هایی برای بزرگان موسیقی مثل زنده یادان جلیل شهناز، 
همایون خرم یا پرویز مشکاتیان در زمان حیاتشان گرفتید که برنامه های خوبی 
بودند و تقریبا بعد از آن هیچ وقت به این صورت و با آن انســجام و پیوستگی 
تکرار نشد. اتفاقا سؤال بعدی ما در همین زمینه بود. قاعدتا این قبیل برنامه ها 
را مدیری عهده دار می شود که سیاسی فکر نمی کند و توجهی به سلسله مراتب 

اداری و سیاسی ندارد، صرفا به موسیقی و هنر فکر می کند... .
معتقدم سیاســت هدف نیست، وسیله است. من به عنوان یک مدیر فرهنگی 
فکر می کنم شــاید نگرش سیاســی داشته باشــم، ولی هیچ وقت سیاسی رفتار 
نکرده ام. کســی که در دنیای امروز و در ایــران زندگی می کند، نمی تواند گرایش 
و نگرش سیاسی نداشــته باشد، ولی سیاسی کاری با داشتن نگرش سیاسی فرق 
می کند. من در کارهای هنری و مدیریتی ســعی کردم از شخصیت های تأثیر گذار 
فرهنگی و هنری بدون توجه به گرایش سیاسی شــان بهره ببرم. به نظر من، این 
مردم هستند که هنرمندانشان را انتخاب مي کنند. وقتی مثلا از صدای خواننده ای 
لذت می برند، به این فکر نمی کنند که آن خواننده چطور فکر می کند. اعتقاد من 
این اســت که هنر تأثیر خودش را می گذارد. هنر جبر اســت، اختیار نیست. شما 
اراده نمی کنید از اثری هنری خوشــتان بیاید. هنر به عشق می ماند. عشق ارادی 

نیست جبر است. 
 این بزرگداشت ها که شما برگزار کردید، با توجه به نگاه ها و تنگ نظری های  �

موجود، ممکن بود برایتان دردسرســاز باشد، یعنی درست است که همه آنها 
از بزرگان بودند و در یکی از همین برنامه ها، اســتاد شــجریان آمد و دســت 
استاد شهناز را بوسید و اگر آن برنامه برگزار نمی شد، این اتفاق هیچ وقت رخ 
نمی داد، اما از آن طرف بسیاری از این چهره ها جزء ستاره های موسیقی قبل از 
انقلاب بودند و ممکن بود پرداختن به آنها برایتان دردسرســاز شود. شما این 
برنامه ها را برگزار کردید و برایتان به عنــوان یک مدیر، آن قدر عملکرد خوبی 
بود که قاعدتا باید باعث رشدتان می شد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون معمولا 
در سلسله مراتب اداری نه به عملکرد که بیشتر به چیزهای دیگر نگاه می کنند 
و عملا حتی در مدیریت های فرهنگی به رفتارهای سیاســی نگاه می کنند. آیا 

هیچ وقت خواستید از این دریچه به مدیریت و رشد در آن نگاه کنید؟ 
من در دوره فعالیت دولت های مختلف کار کرده ام. حتی با شهرداری تهران 
در دوره آقای قالیباف همکاری داشــته و دارم. در دولت پیشــین عضو شــورای 
شــعر وزارت ارشــاد بودم که اســتعفا دادم و بیرون آمدم. البته به این دلیل که 
نگاه سیاســی نداشتم، وارد آنجا شدم و چون سیاســی نبودم و عملکرد شورا را 
قبول نداشــتم، استعفا دادم. من با صداوســیما حدود ۲۰ سال همکاری کرده ام 
اما هیچ وقت در یک جبهه سیاســی خاص نبوده ام. همیشــه تلاش کرده ام جزء 
تیم فرهنگ و هنر باشــم نه تیم سیاســی! با همه احترامی که برای سیاســت و 
سیاســت مداران قائل هستم، معتقدم سیاســت زدگی آفت فرهنگ و هنر است. 
بحث تیغ و ابریشــم اســت. نمی توانید این دو را کنار هم قرار دهید. البته با یک 
تدبیر درست می توان با سیاست به فرهنگ و هنر کمک کرد. من همیشه خودم را 
آن طرف میز احساس کردم نه پشت میز. نخستین بار که به عنوان مدیر موسیقی 

سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران انتخاب شدم و آقای عسگرپور، معاون 
وقت امور هنری ســازمان، مرا به اتاقم بــرد، یک صندلی نو و بلند مدیریتی آنجا 
بود که روی آن نوشته بود ۳۶ ماه گارانتی! به شوخی به من گفت این صندلی ۳۶ 
ماه گارانتی دارد، اما گارانتی مدیریت نیســت. آقای عسگرپور از کسانی است که 
براي من کســوت معلمی دارد. تلنگری به ذهن من زد، شوخی بود اما این حرف 
عمق بسیاری داشت. من هم به شوخی به ایشان گفتم اگر گارانتی داشت که مدیر 
قبلی می ماند. بعد که حکم من ابلاغ شــد، نامه ای به آقای عسگرپور نوشتم که 
از همین الان به روز رفتنم فکر می کنم. امیدوارم آن روز شــرمنده خدا، هنرمندان 
و شما نباشم. این اعتقاد قلبی من است. هر مدیری اگر از روز اول به روز رفتنش 
فکر کند، متوجه می شــود این فرصتی کوتاه است؛ فرصتی که اگر آن را غنیمت 
بدانــد، می تواند کارنامه خوبی از خودش به جا بگذارد. بزرگ ترین لذت برای یک 
مدیر این است که خودش احساس کند از فرصتی که در اختیارش گذاشته شده، 
استفاده مطلوب را در راستای خدمت به جامعه کرده؛ استفاده بهینه ای که مردم 

بر آن مهر تأیید می زنند. 
 اما اکثر مدیران ما از این فرصت به نفع خودشان استفاده می کنند... . �

چون شایسته آن میز نیستند. من نقل قولی را از بزرگواری شنیدم که برایم بسیار 
جالب بود. گفته بودند اینکه می گویند تعهد از تخصص بالاتر است، حرفی نداریم 
چون این تأکید در دین ما هم هســت، اما کسانی که بدون تخصص مسئولیت یا 

مدیریتی را قبول می کنند، چقدر تقوا دارند؟ 
زمانی که در صداوســیما اجراهای بیشتری داشــتم، بعضی از تهیه کنندگان 
برنامه های خیلی معروف ســراغ من آمدند که به عنوان مجری در برنامه هایشان 
حضور پیدا کنم. در پاســخ به ایشــان گفتم: دوســت من! من به درد برنامه شما 
نمی خورم. نشستم با ایشان بحث کردم که انتخاب ها باید درست باشد. منظورم از 
این حرف این است که خود شما هم باید آن قدر تدبیر داشته باشید که هر کاری را 
نپذیرید. شما می توانید بهترین منتقد خودتان باشید. البته اگر منصف باشید. چرا؟ 

چون شما بهتر از هر کسی نقاط قوت وضعف خودتان را می دانید. 
 اما ممکن است این فرصت، دیگر برایتان به وجود نیاید... . �

به نظرم این نگاه، سطحی و زودگذر است، یعنی اینکه فکر کنی اگر این پست 
را نگرفتم، پست بهتر می گیرم. نه، این نیست. ولی لذت و رضایتی که در آن زمان 
ایجاد می شــود بالاتر از آن است که پستی را بپذیرید و ناکارآمد باشید. همیشه در 
نوجوانی و جوانی به دوستانم می گفتم لذتی در نکردن برخی کارها هست که در 
انجامش نیست! کسی که این لذت را بچشد، هرگز تن به برخی کارها نمی دهد. 

  انتخاب ها و انتصاب های مدیریتی در همه دولت ها بوده. بااین حال، غالبا  �
در بخش هنر شــاهد نگاه فرهنگی و هنری نبوده ایم، بلکه بیشتر نگاه سیاسی 
از یک طیف سیاسی خاص بوده. آیا این مسئله باعث نشده شما بیشتر به آن 

سمت کشیده شوید؟ 
این نگاه شــاید از طرف انتخاب کنندگان وجود داشــته است، اما من به عنوان 
کسی که این مســئولیت ها را پذیرفته ام، هرگز این نگاه را نداشته ام. در دوره های 
پیش هم پیشــنهادهایی در جاهای مختلف داشتم که نپذیرفتم. در همین دوره 
در معاونت هنری وزارت ارشاد پیشنهادهای دیگری هم به من شد، اما نپذیرفتم. 
احســاس کردم اینجا می توانم مفیدتر باشم. چون هم خودم را می شناختم، هم 

شرایطی که به وجود آمده بود و هم ظرفیتی که در مجموعه نیاوران بود. 
 اولویت و غایت کار شما چیست؟  �

روحیه کلی مــن در مدیریــت امرونهی کردن نیســت. نمی توانم خیلی 
بایدونبایــد کنم. چون از جنس هنر هســتم، دوســت دارم خودم در بســتر 
جریان های فرهنگی- هنری باشــم. آستین بالا بزنم و وارد میدان شوم. چون 

مدیر پشت میزنشینی نیستم! 
 ایده آل شما در بحث مدیریتی چیست؟ وزیر شدن یا رئیس سازمان شدن؟!  �

هر جا که فکر کنم مؤثر هستم و می توانم نقش آفرینی کنم، قبول می کنم. 
 قبول می کنید وزیر ارشاد بعدی باشید؟  �

اگر احســاس کنم می توانم در آنجا مفید باشم و شرایط مناسبی حاکم باشد، 
قبول می کنم خودم را در اختیار جریان های فرهنگی و هنری قرار دهم. 

 در آن صورت مجبور هستید با برخی چیزها همسو شوید... . �
وقتی در جایگاهی قرار می گیرید که همه چیز با هم است، باید به همان اندازه 
پذیرش چیزی را که هســت داشته باشــید. وقتی در سطحی کلان نقش آفرینی 

می کنید، مشکلاتش هم کلان است. هر چیزی به اندازه خودش وزن دارد. 
 از کلیات بیــرون بیاییم، به فرهنگ ســرای نیاوران بپردازیــم. این مرکز  �

فرازونشیب های زیادی داشته و به مرور اتفاقات عجیبی در آن رخ داده است. 
به دست اندازهایی که اینجا داشته، واقف بودید؟ 

پیش از آنکه با جناب مرادخانی بر ســر آمدن به فرهنگ ســرای نیاوران 
به توافق برســم، نسبت به اینجا شناختی کلی داشــتم، بااین حال، چندماه 
فرصــت مطالعاتی پیدا کردم که ظرفیت های اینجــا را جزئی تر مرور کنم. 
اطلاع داشتم فرهنگ سرای نیاوران اولین فرهنگ سرای ایران است که پیش 
از انقلاب تأســیس شده. معماری آن ویژه و خاص است و درواقع پیشینه و 
کاری که اینجا انجام شــده بود، این حس را در من ایجاد کرد که بتوانم به 
ظرفیت هایی که برای آن تعریف شده نزدیک شوم. اینجا از زمان تأسیس تا 
امروز فرازوفرودهای زیادی داشته، یعنی نگاه های غیرفرهنگی و غیرهنری 

به اینجا خیلی آسیب زده؛ هم از جهت معماری و هم از جهت کاربری. 
ادامه در صفحه۱۲

 سیدابوالحسن مختاباد

گفت وگو با سیدعباس سجادی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی- هنری نیاوران

سیاست و فرهنگ، تیغ و ابریشم است
 آرش نصیري

دي
سجا

ن 
س

مح
د 

سی
س: 

عک


